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ادامه از صفحه اول

خبر

 اقتصاد توجه
 افــراد بــا کمبود توجــه مواجه شــوند و به دنبال 
تخصیــص بهینه توجه خــود باشــند. موضوعی که 
سایمون نزدیک به نیم قرن قبل مورد توجه قرار داده، در 
دنیای کنونی به ویژه در دهه اخیر و گسترش شبکه های 
اجتماعــی و پیام رســان های متعــدد نمــود عینی و 
روشن تری پیدا کرده است و بر این اساس تولید کنندگان 
محتوا مسئله اساسی خود را کمیابی توجه مخاطبان 
بــه آنچه در اختیار آنها قرار می گیــرد، قرار داده اند. در 
این راســتا اقداماتی باید توســط تولیدکنندگان محتوا 
و اطلاعات انجام شــود تا آنهــا بتوانند در جلب توجه 

مخاطبان خود موفق شوند.
آمارها نشــان می دهد خیلی از مــا روزانه بیش از 
۲۰۰ بار ســراغ تلفن همراهمان می رویم. جالب است 
بدانید که در آزمایشی روی هزار داوطلب مشخص شده 
میانگین طول زمان میزان توجه و تمرکز از سال ۲۰۰۰ به 
بعد ۳۰ درصد کاهش یافته است و این میزان به هشت 
ثانیه برای هر فرد رســیده؛ یعنی پس از ورود انسان ها 
به دنیای دیگری مانند تلفن همراه هوشمند که مجهز 
به دسترســی به فضاهای اجتماعی است و اطلاعات 
بســیاری در اختیار کاربران قــرار می دهد، میزان توجه 
و تمرکز انســان ها کاهش پیدا کرده است. باورنکردنی 
اســت که ما فقط هشت ثانیه می توانیم روی یک خبر 
تمرکز کنیم و جالب تر این است که ۷۵ درصد مردم دنیا 
قادر نیستند تعداد کلمات یک صفحه کتاب را بشمارند! 
نداشــتن توجه کامل حداقل ۵۰ درصد کارایی شما را 
پایین خواهد آورد، در واقع توجه رهبر مغز ماست. ما در 
عصر پریشانی فکری هستیم و توجه این روزها منبعی 

است که از طلا و مس کمیاب تر است.
میزان گفت وگوی خانواده ها

طبق آخرین پژوهش انجام شــده در سطح کشور، 
متوســط گفت وگوی زوجین روزانه در ایران ۱۵ دقیقه، 
در کشــورهای اســکاندیناوی ۳۰ دقیقــه و در اروپای 
مرکزی، آمریکا و اســترالیا تا یک ساعت است. این آمار 
یک زنگ خطر و نشــانه کاهش شدید گفت وگو در بین 
خانواده های ایرانی است. علت این کم شدن گفت وگو 
در خانواده، وجود فضاهای مجازی و تلفن های همراه 
اســت. رسانه های پرزرق وبرق مختلف موجود، زمان و 
وقت زیادی از افراد خانواده را پر می کند و زمانی برای 
گذراندن وقت با یکدیگر باقی نمی گذارد. این مشکلی 
اســت که امروزه بســیاری از خانواده ها بــا آن درگیر 
هستند. همین طور پیامد دیگر آن استرس های اجتماعی 
است که روز به روز زیادتر می شــود و در نتیجه افراد از 
صحبت کردن با یکدیگر به زودی خســته می شــوند و 
گاهی هم سوء تفاهم پیش می آید. البته باید اضافه کرد 
که منظور از گفت وگو صرفا به معنای حرف زدن نیست، 
بلکه منظــور از مهارت های کلامی مؤثــر در خانواده، 

مهارت مسئله یابی و حل مشکل است.
هزینه های بی توجهی

فقدان توجه، پدیده ای بی خطر نیســت؛ برای مثال 
یکی از مشــکلات اجتماعی دانش آمــوزان امروز این 
اســت که کمترین توجه را به درس دارند. این موضوع 
زمینه چالشی بزرگ برای نظام آموزشی و البته بازار کار 
آینده اســت. فقدان توجه می تواند مشکلات عاطفی 
شدیدی به وجود بیاورد. سهم کودکان امروزه از توجه 
بــه والدین رو به کاهش اســت. برخلاف تصور عموم، 
مشــکلات زندگی و شــغلی باعث بی توجهی والدین 
نیست، بلکه شیوه های اجتماعی و فضای محتوا بیش 
از هر مورد دیگر والدین را از فرزندان دور کرده اســت؛ 
اما تلاش برای توجه بیشــتر نیز بدون هزینه نیست. به 
بیان دیگر هر اندازه که اطلاعات بیشتری در اختیار شما 
باشد، بی توجه تر می شــوید و تلاش برای توجه باعث 
ازدست رفتن اطلاعات می شود. پس نقطه بهینه میزان 

توجه اطلاعات (Attention information) کجاست؟
نتیجه گیری

این فقدان توجه یا کم شدن توجه پیامدهای زیادی 
در بروز و ظهور مشکلات در خانواده و روابط اجتماعی 
افراد خواهد داشــت. ارتباط کلامی مؤثــر در خانواده 
می تواند روابط عاطفی میان اعضای خانواده را تقویت 
کند. هرچقدر در خانواده پیوند عاطفی محکم تر باشد، 
خانــواده مقتدرتر و محلی امن برای رشــد و خلاقیت 
فرزنــدان خواهد بــود. با مدیریت توجــه می توان این 
ارتباط را تقویت کرد. ما در عصر تکنولوژی و ارتباطات 
هســتیم و دوری از این فضا اجتناب ناپذیر اســت، اما با 
مدیریت زمان می شود بهترین استفاده را از این ابزارها 
داشت بدون اینکه لطمه و آسیبی به زندگی وارد شود.

اسباب کشی در پایتخت ممنوع شد
شرق: فرمانــده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که  �

از فردا، ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین هرگونه اسباب کشی و 
جابه جایی اثاثیه در پایتخت بدون اجازه از کلانتری ها 
ممنوع است. ســردار حسین رحیمی، دراین باره گفت: 
اسباب کشــی و هرگونه جابه جایی وسایل منزل از ۲۸ 
اســفند ۹۹ تــا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ممنوع اســت و اگر 
شــهروندان بخواهند اسباب کشــی کرده یا اثاثیه ای را 
جابه جا کنند، بایــد به کلانتری محل مراجعه و مجوز 
لازم را دریافــت کننــد. او درباره چگونگــی دریافت 
مجــوز نیز گفت: همان طورکه گفتم متقاضیان باید به 
کلانتری مراجعه و فرم هایی را که در اختیار کلانتری ها 
قرار داده ایم دریافــت و تکمیل کنند تا مجوز مربوطه 
برایشــان صادر شــود. بیش از ۲۰ هزار نیروی پلیس 
پایتخت در نــوروز ۱۴۰۰ در آماده باش هســتند. طرح 
نوروزی پلیس در پایتخت از ۲۸ اســفند آغاز شده و تا 

۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.

شــهرزاد همتی: همه آدم ها وقت سال تحویل 
آرزوهــای کوچــک و بزرگ دارنــد. هرکس به 
فراخــور حــال و موقعیت اقتصــادی تلاش 
می کند هفت سین خانه اش را به زیبایی بچیند 
و ســال را تحویل کند. ســفره های خوشرنگ و 
ســبزی پلو با ماهی و بوی گل ســنبل که توی 
خانه ها می پیچد، لباس هــای نو و عیدی های 
لای قرآن بخشــی از خاطرات و آرزوی ما برای 
تحویل سال است... اما زندانی ها آرزوهایشان و 
تحویل سالشان با ما متفاوت است. اینجا، الناز 
و نرگس، دو روایــت از عید در زندان قرچک را 
برای خبرنگار «شــرق» بازگــو کرده اند؛ زنانی 
که عموما به دلیل تجربه های مکرر آســیب در 
زندگی شان نتوانســته اند در شرایط بحرانی که 
گرفتارش شــده اند، تصمیم منطقــی بگیرند. 
نزدیک ســال تحویل دعایشان کنید...؛ سلامتی 

آزادی... سلامتی زندانی های بی ملاقاتی... .
روایت الناز، جرم قتل

«یــه روز آفتابــی دیگه، گوشــه حیــاط با 
دیوارهای بلند و ســیم خاردارهای تیز و برنده 
نشسته بودم. چشمم به مهتاب افتاد؛ دختری 
سبزه رو و شیرین زبون. تقریبا شش سالی می شه 
که تو بند زنان زندانی شده و روز و شب یه زیارت 
عاشورا با تسبیح دســتش بود و ذکر می گفت. 
رفتم پیشش، گفتم چه خبر مهتاب جون؟ گفت: 
هیچی نشسته بودم نوبتم بشه برای تلفن؛ تلفن 
بزنم ببینم مادرشوهرم بالاخره جواب تلفنم رو 
می ده؟ الان دو هفته ای می شه که زنگ می زنم 
تا بتونم چند دقیقه صدای بچه هام رو بشــنوم  
اما بهم جواب درست وحسابی نمی دن. دیگه 
کلافه شدم. بهش گفتم مهتاب: این شش سالی 
که توی زندان هســتی چه حالی داری؟ گفت: 
حالم رو مگه نمی بینی خودت؟ نزدیک اجرای 
حکممه و خانواده شــوهرم رضایت نمی دن. 
رضایــت که نمی دن هیچ، بــه دیه هم راضی 
نمی شــن. مرغشــون یک پا داره فقط قصاص 
می خوان. احســاس خفگی دارم،  روز و شــبم 
یک جــوری شــده و ثانیه هــا تند و تنــد دنبال 
هــم می کنن. همین موقع بود کــه برای تلفن 
صداش کردن. با یک عذرخواهی ســریع رفت 
ســمت تلفن. همون جا نشسته بودم و داشتم 
بچه هایی که پای تلفن بودن رو نگاه می کردم 
و صحبت هاشون رو می شنیدم. یکی داشت با 
وکیلش حرف می زد، یکــی با مادرش، یکی با 
بچه ش، یکی هم با دوستش. این آخری خیلی 
ســرخوش بود و بلندبلند داشت می خندید. از 
این جدیدالورودها بود که موقت اومده زندان و 
زودم می ره بیرون. انگار هتل اومده بود، خیلی 

خوشحال بود. لم داده بود روی سکوی تلفن و 
بلندبلند حرف می زد و می خندید. پریســا اومد 
کنارم نشست و به هم سلام کردیم. گفتم: چه 
خبر پریسا؟  گفت: هیچی، تازه از کارگاه اومدم، 
خســته و کوفته م. از صبح کلی کار داشــتیم. 
داریم لباس مجلســی جدید می دوزیم. پریسا 
به جــرم حمل مواد مخدر دســتگیر شــده و 
هشت سالی می شه که توی زندان سر می کنه، 
حبــس ابد داره. خیلی کاریه و یک لحظه آروم 
و قــرار نداره. از صبح تا شــب می ره ســر کار. 
بعدازظهرهــا هم که میاد بــه وکیل بند کمک 
می کنه. داشــتم به پریســا نــگاه می کردم که 
یکی از بچه ها شــلنگ آب رو روبه روم گرفت و 
به خودم اومدم. همه بلند شــروع به خندیدن 
کردن... آخه یــادم رفت بگم... چند روز دیگه 
عیده، بچه های ســالن همگی دست به دست 
هم دادن و تمــام فرش های اتاق هاشــون و 
ســالن رو آوردن هواخــوری که بــا هم دیگه 
بشــورن... درواقع تــوی این بندهــا خیلی از 
ایــن آدم ها ســالیان ســاله دارن با هم زندگی 
می کنن. نزدیک عید که می شــه روتختی ها و 

ملافه ها و فرش ها و همه چیز رو شست وشــو 
می دن. درواقع یک خونه تکونی اساسی انجام 
می دن. همه شــون حس می کنن که دیگه این 
آخریــن باره که داریم اینجــا رو تمیز می کنیم. 
دست به دســت همدیگــه همه جــا رو تمیــز 
می کنن. صف فروشــگاه خیلی طولانی شده، 
صندوقدار فروشــگاه به کندی داره بچه ها رو 
راه می ندازه. آخه امروز هم ســالاد بسته بندی 
برامون آوردن، شــیرینی برای عیدمون آوردن، 
میوه هــم آوردن. میوه مون پیــاز، فلفل دلمه ، 
ســیب، پرتقال و گوجه فرنگیه. این شــد میوه 
عید ما که باید از فروشــگاه زندان بخریم. البته 
همــه بچه ها توان خریدش رو نــدارن. ناگفته 
نمونه که خیلی از اونایی که وضعشون خوبه، 
به بقیه کمک مالی می کنن. داشتم گوشه گوشه 
هواخــوری رو نگاه می کردم. هرکی مشــغول 
یــک کاری بود. انگار واقعا یادشــون رفته بود 
کجا هســتن، انگار خو گرفتن با وضعیت. شب 
چهارشنبه سوری بچه ها یک لگن گذاشتن وسط 
و یکی می زنه و بقیه هم هرچی بلد هستن رو 
بــا هم دیگه زمزمه می کنــن. چند تا از بچه ها 
که تو قســمت فرهنگی زنــدان کار می کنن، از 
لوازم اونجا اســتفاده می کنن و برای سرگرمی 
بچه ها خودشون رو شبیه حاجی فیروز درست 
می کنــن و توی بندها شــعر می خونن. بچه ها 
چادر ســر می کنن و با یک قاشق و ظرف میرن 
کابیــن بزرگ ترها و مســن ترهای زندان. اون ها 

هم ظرف های بچه ها رو بــا هرچی دارن مثل 
شکلات و شــیرینی پر می کنن. درواقع مراسم 
قاشــق زنی بیرون رو با شــوخی و خنده برگزار 
می کنن. بعضــی وقتا خیرین برامــون میوه و 
شــیرینی عیدی میارن. مثلا نفــری یک یا دو تا 
شیرینی بهمون می دن. خدا خیرشون بده والا... 
چون خیلیــا توان خرید همیــن رو هم ندارن. 
ثانیه ها تند و تند ســپری می شن... نزدیک سال 
تحویل شــدیم... امســال بچه ها تو سالن یک 
ســفره هفت ســین بزرگ چیدن تا سال تحویل 
کنار همدیگه و با هم ســپری کنن. همه شــون 
امید دارن که امســال دیگه سال آخریه که کنار 
هم هستن و سال بعد با یاری همه عزیزانی که 
فکرشون هستن، کنار خانواده هستند. سر سفره 
میوه و شــکلات و تخمه داریم. از هفت ســین 
فقط سیب داشتیم که سر سفره بذاریم. راستی 
امسال یک خَیر برامون ماهی های قرمز تپل مپل 
خریده تا پای سفره بذاریم. همه ذوق زده شده 
بودن تا می رســیدن می گفتــن:  وای خدا! چه 
ماهی های خوشگلی. همه بچه ها لباس های 
تمیز پوشیدن و به خودشون رسیدن. دور سفره 
جمع شدیم... چند ثانیه بیشتر به سال تحویل 
نمونده، یکــی از بچه ها که صدای خوبی داره، 
شــروع کرد به خوندن اول آیت الکرســی، بعد 
دعــای امام زمان... نزدیک ســال تحویل همه 
با هم دیگه دعای تحویل ســال رو می خوندن. 
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا 
محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن 

الحال... همه جا ســکوت بــود و فقط صدای 
دل های شکســته بچه ها به گوش می رســید. 
قشنگ می شــد صدای ضربان قلبشون رو که 
داره تندتند می زنه و منتظرن سال تحویل بشه 
شنید... اشکاشون سرازیر شــده بود... لباشون 
خندون بود، ولی دلاشــون پر غصه. مشخص 
بود که فقط جسمشونه که کنار همدیگه ست... 
روحشــون کنار خانواده و عزیزانشــون هست. 
همه شون دستاشــون رو به آســمون بود و با 
همدیگه دعا می کردن و ثانیه ها رو می شمردن. 
صدای توپ تحویل ســال شنیده شــد... با هم 
دیگه یک جیغ بلنــد زدن و برای همدیگه دعا 
کردن...؛ برای اینکه کنار خانواده شــون باشن، 
برای اینکه خدا عزیزانشــون رو براشون حفظ 
کنه. بعدشم روبوسی عید بود... البته یک سری 
از بچه ها قبل از اینکه ســال تحویل بشه نوبت 
تلفن گرفتن و موقع ســال تحویل ســریع رفتن 
تا بــه خانواده و عزیزاشــون تبریک بگن. چقد 
دنیای کوچیکیه تو زندان. با کوچک ترین حرف 
و سخنی دلاشون شاد می شه و با کوچک ترین 
حرفی اشکاشون ســرازیر. برای بعضی هاشون 
همــه چی یکنواخت شــده و فقط دســت و پا 
می زنن که زودتر خلاص بشن. به ظاهر می گن 
شــادیم ولی دلاشون پر از غصه  است. لباشون 

خندون و دلشون پر درد».
روایت نرگس، جرم قتل

«دو هفته به عید مونده. این شــاید آخرین 
عیدی باشــه که من زنده م. گفتن اردیبهشــت 

اگــر خانــواده ناصــر رضایت نــدن، قصاص 
می شــم. مثل همــه ایــن ۱۰ ســال از همین 
موقع ها خونه تکونی شروع شده. از توی همه 
سوله های صدای شــادی میاد. فاطی و مامان 
مهنــاز دارن گل اومــد بهــار اومد، مــی رم به 
صحرا... می خونن. مثل هر ســال باید ملافه ها 
و پرده ها و اون فرش گنده ۲۰ متری که وســط 
بند ماســت رو ببریم تو حیاط و بشــوریم. بوی 
کــف و تمیــزی می پیچه تو حیــاط. یاد خونه 
مامانم اینا می افتم... دم عید فرشا رو می بردیم 
تو حیاط، با داداشــام و خواهرم می افتادیم به 
جون فرشــا. آن قدر می سابیدیم که جز کثیفی، 
رنگ قرمز فرش هــم می ریخت پایین. پتوها و 
رومتکایی ها رو ریختن وســط حیاط. فروشگاه 
ملافــه و رومتکایی جدیــد آورده و گفتن باید 
همه رو ســت کنیم. هر سال همین وضعه و 
بوی عید میاد. نظافت کلی یک هفته آخر سال 
اجباریه. من مســئول شســتن فرش بزرگه ا م. 
بالای ســر بچه ها وایسادم و مدیریت می کنم. 
بچه هــا می دونن هیچ رقمــه نمی تونن از زیر 
زندون تکونی در برن، چون یک هفته تلفنشون 
قطع می شــه. خیلی ها می رن مرخصی. مثلا 
بچه هایی که ســند دارن و کســی هســت که 
براشــون ســند بذاره، یا بچه های خلاف مالی 
می تونــن برن مرخصی. تا آخر عیدم بهشــون 
مرخصی می دن. ولی من مهمون ۱۰ ساله همه 
عیدام. امسال هم همینه، بعد سال تحویل اگر 
بهم برسه زنگ می زنم به مامان. مامانم که   ۱۰ 
ســاله ندیدمش. چون شهر ما از قرچک خیلی 
دوره و مامانم هم مدت زیادیه نمی تونه راه بره 
و کسی هم نیست که بیارتش اینجا. باهاش که 
حرف می زنم برام می گه که هفت سین رو کجا 
چیدن. مثلا امسال خواهرم مهری موهاش رو 
مش کرده، یا داداشم حسن عروس آورده. من 
به مامانم نمی گم توی ۳۱ ســالگی دیگه موی 
سیاه روی ســرم ندارم و همه ش سفید شده... 
عوضش می گم که موهام تا کمرم رسیده و پر 

و بدون خرابیه.
آجیل و میوه و تنگ پلاستیکی هم می فروشن 
و بچه ها می خرن. ســبزه اما خود زندان می ده. 
توی هر ســالن یه دونه سبزه می ذارن. بچه های 
فرهنگی سفره هفت ســین رو درست می کنن و 
می فروشــن. وکیل بند اگر بچه هــا بخوان، توی 
هــر کابین نفری ۱۵ تومن مــی دن تا بتونن توی 
کابینشون یک سفره هفت سین داشته باشن که 
تقریبا قیمتش ۳۰۰ تومنه. اگرم کســی نداشته 
باشه، مهمون بقیه کابین می شه. هر بندی هم 
اگر بهترین ســفره هفت ســین رو داشته باشه، 

خبرنــگارا میان و ازش عکــس می گیرن تا توی 
روزنامه ها چاپ بشــه. من هیچ وقت نفهمیدم 
تــوی کدوم روزنامه ها عکس هفت ســین ما رو 
انداختــن. توی بند ۲ مشــاوره که مــن زندگی 
می کنم، هفت سین ها همیشه خوشگل می شن. 
امســال ولی بعد اعدام مهدیــه، بچه ها خیلی 
دل و دماغ نــدارن و حرفی نمی زنن.... ســفره 
هفت ســین ها رو همه با هــم می چینیم. انگار 
مسابقه ســت که هر کــی هفت ســینش بهتر 
باشــه اون برنده اســت. اما همــه ش مال اون 
چند دقیقه اســت. بعــد تحویل ســال، دوباره 
همــه مثل همیم... زندانی با دســت های کوتاه 
از زندگــی واقعی. فروشــگاه لباس نــو آورده، 
خیلی  از بچه ها مــی رن می خرن. می دونیم که 
بچه های کابین آخر اوضاعشــون خوب نیست 
و ملاقاتی ندارن. همه پول رو هم گذاشــتیم تا 
براشــون لباس نو بخریم و یکــم آجیل و میوه 
براشــون می بریم... من یک پیراهن آبی خریدم 
با گل ســر آبی. موهام رو دم اسبی می بندم و اگر 
دستم برسه یواشکی رژ لب می زنم. آخه لوازم 
آرایش ممنوعــه... دو روز مونده به عید و همه 
عجله دارن. رئیس زندان فقیرترین زندانی ها رو 
انتخاب می کنه و براشون ازطریق خیرین لباس 
می گیــره و تحویــل وکیل بند می ده. دو شــب 
مونده به عید، نفری یک دونه پرتقال، یک سیب 
و نارنگــی بهمون می دن. لحظه تحویل ســال 
همه گریه می کنیم... پارســال که ســال تحویل 
صبــح زود بود، خیلی ها خودشــون رو زدن به 
خواب که عید رو نبینن. امســال که سال تحویل 
دم ظهــره، صدای گریــه بچه ها از هر گوشــه 
بلند می شــه. اینجا همه چشم به راه اند... چشم 
به راه آزادی هســتن. حالا دم عید که می شــه، 
بچه ها بــا خودکار قرمز و رنــگ صورتی قرص 
بروفن آرایش می کنن، روی دستمال کاغذی رو 
خودکار قرمز می زنن و می چســبونن به لباشون 
که قرمز بشه. می خوان حالشــون بهتر باشه... 
بعد هم بچه هــای هر کابین می رن کابین دیگه 
عیددیدنی... امــا می دونی چیه؟ اینجا همه دم 
سال تحویل جلوی تلویزیون می ایستیم و اشک 
می ریزیم. بعد از ســال تحویل هم همه سکوت 
می کنن، خیلی ها عصبانی اند و با هم دعواشون 
می شــه... آخه می دونی، چشــم انتظاری توی 
زندان ســخته... خیلی ها می دونــن این آخرین 
عیدیــه که می بینن... خیلی هــا می دونن تا آخر 
عمرشــون سال تحویل رو اینجا تحویل می کنن. 
اینجا زمان متوقف می شه برای آدم های منتظر... 
عید می تونه نشونه باشه برای زندانیا... یادشون 

باشید، اونا منتظرن که شما کمکشون کنید».

زنان زندانی از نوروز می گویند

هفت سین در زندان

نیما فاتح و دامــون افضلی: ظهــور گونه های جدید 
ویــروس کرونا که احتمــالا با افزایش ســرایت پذیری و 
شدت بیماری در ارتباط اند، پرسش های فروانی را درباره 
سرشــت و میزان این جهش ها دامن زده اســت. پاسخ 
به این پرســش ها می تواند راهنمایی برای تصمیم گیری 
درباره سلامت و بهداشت عمومی باشد. هرچند این هم 
فی نفسه مهم است که افراد از این پاسخ ها مطلع شوند 

تا ترس بی مورد نداشته باشند.
در اینجا برخی از مسائل اساسی را می آوریم.

جهش های ۱۰۱
ویروس هــا،  جملــه  از  زنــده،  موجــودات  تمــام 
ژنوم [ســاختار و ســازمان ژنتیکــی] دارند: ایــن ژنوم ها 
خصیصه هــای ژنتیکــی ارثــی آنهــا هســتند. همــه 
ســلول ها ژنوم هایی ساخته شــده از رشــته های اســید 
دئوکسی ریبونوکلئیک (DNA) دارند. ویروس ها، از سوی 
دیگر، ممکن اســت ژنوم هایی ساخته شــده از رشته های 
DNA یــا نوکلئوتیدهای ریبونوکلئیک (RNA) داشــته 
باشــند. ژنوم های ویروس ها و ســلول ها پیوسته در حال 
جهش هســتند؛ این جهش بــا جابه جایی، زیاد شــدن ، 
کم شدن از DNA ســلولی یا RNA یا DNA ویروسی در 
توالــی ژنتیکی ژنوم ها به وجود می آید. این اتفاق یا بر اثر 
اشــتباه در فرایند تکثیر به وجود می آید (به طور اتفاقی و 
ناگهانی فرایند تکثیر تغییر می کند) یا به سبب اثرات مواد 
شیمیایی یا تشعشــع رخ می دهد. میزان جهش (اینکه 
هرکدام از ایــن تغییرات چند وقت یک بــار رخ می دهد) 
بین انواع مختلف ویروس ها، و بین ویروس ها و سلول ها، 
متفاوت اســت. ویروس ها عموما ســریع تر از سلول های 
 RNA میزبان جهــش می یابند، همچنیــن ویروس های
به طورکلی ســریع تر از ویروس ها DNA جهش می یابند. 
 RNA ایــن پدیده به ایــن دلیل رخ می دهد کــه ویروس
عموما فاقد مکانیســم تصحیح خطاســت، در حالی که 
تمام ســلول ها و بیشــتر ویروس های DNA دار قابلیت 
تصحیــح خطا در فرایند تکثیــر را دارند [بنابراین جهش 
کمتری می یابنــد]. مثلا در ویــروس آنفلوآنزای فصلی، 
احتمــال خطا در هر ژنوم ویروســی ای که وارد ســلول 
میزبان می شــود، ۵/. اســت. این بدان معنی است که با 
تکثیر ویــروس در بدن فرد میزبان، احتمال جهش ها بالا 
می رود و جهش ها به ســرعت انباشــته می شــوند. ولی 
SARS-CoV-2 و ســایر کروناویروس ها استثنائی بر این 
قاعده اند. آنها دســت کم چهار برابر کندتــر از [ویروس] 
آنفلوآنــزا جهــش می یابنــد. بســیاری از جهش ها در 
ویروس ها خاموش و بی ســروصدا هســتند: آنها کارکرد 
ویــروس را به هیچ وجــه دگرگون نمی کنند و در شــدت 
بیماری یا واکنش سیستم ایمنی انسان به بیماری تغییری 
ایجاد نمی کنند. بســیاری از آن جهش هایی که خاموش 
نیستند به عملکردهای ویروس آسیب می زنند و آنها را به 
ویروس های مرده تبدیل می کنند، در نتیجه، اساســا گونه 

جهش یافته جدیدی به وجود نمی آید. گاهی یک جهش 
شــانس ویروس را برای بقا و تکثیر افزایش می دهد و به 
جمعیت جدیدی (که به نسل جدید معروف است) منجر 
خواهد شد. این نکته شایسته توجه است که در قیاس با 
ویروس اصلی ای که بیش از یک سال قبل در ووهان چین 
پیدا شد، فقط چهار تا ۱۰ جهش امکان بقا و تکثیر یافتند؛ 
بنابراین، فقط نســبت کوچکــی از ۲۴ جهش ممکن در 
ویروس کرونای اولیه یافت شده در ووهان، توانسته اند به 
ویروس های فعال جدیدی تبدیل شوند. اما اگر انباشتی از 
جهش ها به طرز قابل ملاحظه ای ساختار و خصیصه های 
ویروس را دگرگون کند، به نســلی جدید بدل خواهد شد. 
آن گونه هایــی از SARS-CoV-2 که در بریتانیا، آفریقای 
جنوبی و برزیل کشــف شده اند (و درست تر است که آنها 
را گونه های B.1.1.7، B.1.135 و P.1 بنامیم) نمونه هایی 
از این نوع هســتند. طبــق گزارش ها همــه آنها به  طرز 
چشمگیری توانایی انتقال بالاتری از نسل های قبلی دارند.

ویروس کرونا چگونه آسیب می رساند؟
زمانی که ویروس کرونــا از طریق قطرک های مایع و 
آئروســل های ناشی از سرفه و عطســه وارد بدن انسان 
می شود؛ ویروس از طریق ســطح شاخک پروتئینی اش 
(پروتئین اس) به گیرنده ACE2، که در سطح سلول های 
انســانی وجــود دارند، می چســبد، مانند کلیــدی که با 
قفلی جفت می شــود. «گیرنده هــای» ACE2 در تقریبا 
تمام انواع ســلول های انسان به ویژه در سلول های بینی 
و گلو وجــود دارند. ژنوم ویروس ســپس وارد ســلول 
می شــود و با سوءاســتفاده از آن کپی هــای متعددی از 
خودش تولید می کند  و سپس گسترش می یابد. ویروس 
آفریقای جنوبی در حقیقت ماحصل جهش در شاخک 
پروتئینی کروناویرس است، این جهش باعث شده است 
که ویروس به  طرز چشــمگیری به شــکل مؤثرتری به 
گیرنده های ACE2 انسان بچســبند. این یعنی این گونه 
و گونه های مشابه می توانند به شکل سریع تر و مؤثرتری 
در درون جمعیت های انســانی میزبان شــان گســترش 
یابند. ابتلای آغازین انســان ها در قسمت بالایی دستگاه 
تنفسی رخ می دهد  و علائم اولیه عموما علائم عفونت 
تنفسی است. اما امروز روشن است که کرونا یک ویروس 
سیستمیک است. این به آن معنی است که این ویروس 
می تواند روده ها، مجاری اداری، دستگاه تناسلی، سیستم 
عصبــی و... را درگیر کند؛ این ویــروس حتی می تواند با 
درگیرکردن ســلول های مویرگ های خونی باعث ایجاد 

لخته های خونی و حتی سکته شود.
تبعات جهش ها

دو موضوع درباره گونه های جدید به نگرانی جهانیان 
دامــن زده اســت: آیا آنهــا موجب بیماری شــدیدتری 
خواهند شد؟ آیا در برابر واکسن های ضدکرونایی که دارد 

به بازار عرضه می شود، مقاوم تر خواهند بود؟
ادامه در صفحه ۱۱

ویروس کرونا چگونه جهش مى کند
 و این جهش ها چه پیامدهایى براى ما دارد؟


